
  
  
  
  

گردي كوسه«واره  نمايشنمايشي  هاي تقابلي«   
  1سويل ماكويي

  چكيده

بخـش ايرانيـان اسـت كـه بـا گـذر از        هاي شـادي  نوروز از ديرپاترين آيين
تمدن اين سرزمين به يكي از برترين نمادهاي فرهنگـي ملـت    ريخهاي تا هزاره

در آيـين نـوروز،   . ايران و محوري براي حفظ هويت ملّـي تبـديل شـده اسـت    
ها بـه جايگـاه تـاريخي و     كه اين نمايشد ش هاي آييني بسياري ديده مي نمايش

برخـي  . كردند هاي رفتاري جامعه را القا مي فرهنگي خود وابسته بودند و ارزش
شـدند كـه از    لباس و ماسـك برپـا مـي    ،پردازي خاص ها با چهره از اين نمايش
واره كـه   اين نمـايش . اشاره كرد» گردي كوسه«واره  توان به نمايش جمله آنها مي

هـاي نمايشـي غنـي اسـت و      ريخ گذشته دارد از لحاظ وجود جنبـه ريشه در تا
. بـرداري كـرد   هاي مختلف راديويي و تلويزيـوني بهـره   توان از آن در برنامه مي

در فرم تصويري خود توانايي القـاي پيـام را از طريـق     ي نوروزيها واره نمايش
رين شكل به هاي مختلفي را به زيبات توانند روايت تصوير و موسيقي دارند و مي

  .تصوير بكشند
  

  گردي برنشين، كوسه هاي نوروزي، كوسه آيين، نوروز، نمايش: ها كليدواژه
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  مقدمه 

ايـن  . شـود  هاي باشكوه فرهنگ غني ايران محسوب مي نوروز از جمله آيين
فراتـر از يـك جشـن     بر باورهاي عميق مردم اين ديـار و آيين، جشني بنا شده 

نوروز، رسمي متعلّق به روزگاران كهن و اساطيري سرزمين . ملّي و آييني است
ي دارد و افراد با باورهاي مختلف را در ايـن  تي ملّآيين نوروز، هوي. ايران است

اي  در اين آيين، مجموعه. رساند هويت ملّي و جشن غرورآفرين به يگانگي مي
هـاي آيينـي وجـود دارد كـه هـر كـدام از آنهـا         شهـا و نمـاي   تاز آداب و سنّ

ايـن  در  افراد. دهند اي غني از فرهنگ مردم اين سرزمين را نمايش مي مجموعه
از ديـروز   يمتفاوت اقوام، خويشتن تاريخي و روز نوين و، خانواده و خود آيين

  ) 8: 1388ماكويي و ديگران، . ك.ن. (جويند را مي
دي هاي متعـد  واره نمايش ،هاي مختلف سنّت علاوه بر آداب و در اين آيين،

اي بـالا   تـوان از آنهـا بـا توجـه جـذابيت رسـانه       شـدند كـه مـي    برپا و اجرا مي
 ـ   . برداري كـرد  بهره بخـش و نيـز وجـود     تاسـتفاده از مضـامين معنـاگرا و هوي
مضـمون   .هاي نمايشي به اين آيين ويژگي منحصر به فردي بخشيده است جنبه

ها كشمكش ميان دو نيروي روشنايي ـ تاريكي و سفيدي   واره اصلي اين نمايش
در گذشته، تلاش براي پيروزي روشـنايي و اميـد بـه شكسـت     . ـ سياهي است

مـردم، تماشـاگران صـحنه    . سياهي از جمله باورهاي تماشاگران در صحنه بـود 
نمايش كه در چند قدمي صحنه حضور داشتند، ضمن مشاركت در اين نبرد، با 

هـايي   خرده نمـايش . كردند ارتباط متقابل، جبهه روشنايي را تقويت مي تعامل و
حضـور نمـادين   . ل نمايش اصلي بودشد در واقع مكم كه توسط مردم اجرا مي

اي  اي روشن را براي جامعـه  بازيگران و دادن هديه به آنها، باور و اميد به آينده
انتظار بـراي  . ك داشتآورد كه خسته از سرما دلخوش به فردايي گرمنا پديد مي

هـا، حضـور    هـا يـا در خانـه    برپايي نمايش و استقبال از گروه نمايشي در محلهّ
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يمـن بـودن    فعال تماشاگران در صحنه نمايش، كارناوالي بودن و باور به خوش
  .بيني مردم داشت ها همگي ريشه در جهان اين نمايش

  
  
  
  
  
  
  
  
  

توان از چنـد جهـت مـورد     را ميهاي آييني نوروز  واره به طور كلي، نمايش
واره  ها عروسكي هستند مانند نمـايش  واره برخي از اين نمايش. بررسي قرار داد

ها نيز با ماسـك،   واره ، گروهي از نمايش»آهو بچري«و » گرداني تكم«عروسكي 
، »بـاني  غولي«، »گلي اروس«، »كوسه«واره  هستند كه نمايش همراه گريم و لباس

از  »ناريكـه  نـاري «و  »تـولكي سـني  «، »حاجي فيـروز «، »قويون قويون و قره آق«
قليـان  «هـاي مشـابه آن همچـون     واره نمايش و »ميرنوروزي«. جمله آنها هستند

و  »خـان بـازي  «، »اشترا اشترا«، »عصم چرنگ چرنگ«، »پادشاه و وزير«، »بكش
. هسـتند هاي انتقادي آيين نـوروز   واره نيز از جمله نمايش »خان، وزير و وكيل«

بـه   همراه با ماسك، گريم و لباس نوروزي هاي واره در اين مقاله يكي از نمايش
  . مورد بررسي قرار گرفته است »گردي كوسه«واره  نام نمايش
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  هاي نوروزي واره هاي ايراني؛ نمايش هاي نمايش ويژگي

نمايشـي قدرتمنـدي    هـاي  هاي نمايشي و آداب آييني همواره از جنبه سنّت
هاي مشترك و گاه منحصر به فردي  ند و در هر فرهنگي حايز ويژگيبرخوردار

هـاي عميـق دارنـد و     ها و آداب گاه ريشه در باورها و انديشه اين سنّت. هستند
هـا وارد آداب   گاه در تعامل و تضاد با باورهاي قومي ديگر بوده و در طول قرن

دمـي، فراينـدهاي   هـاي مر  در آفـرينش «در واقع، . اند و سنن قوم مورد نظر شده
شود كه آن سازش دادن عنصري بيگانه و غيربومي و گاه حتّـي   متفاوتي طي مي

اساطيري با منظره و صـبغه و سـنن محلّـي، اقليمـي،  بـومي و خـودي كـردن        
هـا و تماثيـل و    حوادث و اشخاص متعلّـق بـه تـاريخي بيگانـه و حتّـي چهـره      

  )174: 1376ستاري، (» .قهرمانان نمونه است
هـا   بخـش در طـول قـرن    هاي شادي هاي آييني در ايران بويژه نمايش نمايش

  :بودند از  ها عبارت اين ويژگي كه هايي شده بودند شكل گرفته و واجد ويژگي
مبارزه ميان گرمـا و  «و  »مبارزه ميان نور و ظلمت«ها  مضمون اين نمايش. 1
و نـور يـاري   ها به رفتن سرما و ظلمت و پيروزي گرمـا   اين نمايش. بود» سرما

سرما، لشكر اهريمن بود بنابراين بايد براي شكسـت او و پيـروزي   . رساندند مي
  1.انديشيدند گرما تمهيداتي مي

هاي ديگر اين  در اجراي نمايش از ويژگي» )مردم( انمشاركت تماشاگر«. 2
اين مشاركت از فراهم كـردن اسـباب و لـوازم مـورد نيـاز ايـن       . ها بود نمايش
در واقـع اجـراي چنـين    . گرفـت  مشـاركت در اجـرا را در بـر مـي    ها تا  نمايش
بـا  ) تماشاگران(مردم . طلبيد هايي شركت همه مردم محلهّ يا روستا را مي نمايش

كردنـد و حضـوري    مشاركت خود و همنوايي و همكاري نقش مهمي ايفـا مـي  
 ـ  . تأثيرگذار و معنابخش در اجراي نمايش داشتند ن تماشاگران، با بـاور قلبـي اي

                                                      
، بيشـتر حالـت مبـارزه ملـّي بـه خـود       افتاد هايي كه استقلال ايران به خطر مي  ها در دوره اين نمايش. 1

 . گرديد در واقع، مبارزه ميان ظلمت و نور با نوعي ويژگي حماسي اجرا مي .گرفت مي
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آنهـا در  . ي گرما و نـور اميـدوار بودنـد   كردند و به پيروز ها را تماشا مي نمايش
كردنـد تـا    ماندند و براي برپايي آن مشاركت مي ها مي انتظار اجراي اين نمايش

  . مندي از آن در سال پيش رو داشته باشند سهمي در اين پيروزي و بهره
هـاي آيينـي    ر نمـايش هاي ديگ از ويژگي» افشاني جمعي شادي و دست«. 3
اي بـود   بخشي جامعـه  ها، داستان اميدواري و شادي اين نمايش. بود بخش يشاد

اي طولاني از سرما را طي كرده و بـا ابـراز شـادي و شـادماني، نشـان       كه دوره
اين شعف، . كنند و به آن باور دارند دادند كه حضور گرما و نور را درك مي مي

افشـاني خـود    پس همگان در اين نمايش با دستناشي از اميد به پيروزي بود، 
رفـت،   شـمارمي  علاوه بر ايجاد صدا كه خود نوعي افكت صحنه نمايش نيز بـه 

  . كردند شادي خود را ابراز مي
در حـين اجـراي   . يا نمايش آيينـي بـود   سبخشي از پرفورمان» خوراك«. 4

شـد يـا    هايي مانند نقل و شيريني بـين مـردم توزيـع مـي     مراسم گاهي خوراكي
  1.ديگرد اي بين مردم خيرات مي قرباني
مكان، به طور عمـومي،  . ني داشتندمعي» مكان و زمان«هاي آييني،  نمايش. 5

هـا مشـخص    هاي اصلي محلاّت و زمان نيز در اين نمايش ها و گذرگاه ميدانگاه
بود؛ مثلاً پنجاه روز مانده بـه عيـد يـا بعـد از تحويـل تـا سـيزدهم فـروردين         

  ).بدر سيزده(
. هاي آييني بود هاي ديگر اين نمايش از ويژگي» باور به تعيين سرنوشت«. 6

بينـي،   ها، مردم به پيروزي نور بر ظلمت، گرما بـر سـرما، خـوش    در اين نمايش
در گذشـته،  . قدمي، بركت، بهروزي، خوشـبختي و پايـايي بـاور داشـتند     خوش

د بودنـد  ق ـمردم معت شد و هاي همگاني وظيفه شمرده مي شركت در اين نمايش
. كنند دهند و در سرنوشت خويش دخالت مي ت ميسكه با اين كار سرما را شك

                                                      
 ـ  ها، بوي روغني كـه غـذا در آن طـبخ مـي     در برخي جشن. 1 ت افكـت صـحنه را بـه خـود     شـد، ماهي

  .شد بدل مياي از نمايش  نشانهبه براي مثال بوي روغن كنجد در برخي مناطق . گرفت مي
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راندنـد و   هاي شادماني و بهارانه را از در منازل خـود نمـي   اين رو، اين پيكاز 
هاي مقابل طبيعت بـاور   كردند، زيرا به كنش فعالانه در برپايي مراسم شركت مي

  )78-81: 1389اسي، آقاعب: اقتباس از. (داشتند
هـاي آيينـي، هنـري     نمـايش . هاي ديگر بـود  از جمله ويژگي» رازآميزي«. 7

هـا، نمـاد مفهـوم يـا عنصـري       نمادين بودند و هر يك از عناصر در اين نمايش
  .ديگرگون و رمزآلود از طبيعت پيرامون بود

 .ها بـود  هاي مختلف ويژگي ديگر اين نمايش در نمايش» ساز«استفاده از . 8
هاي آييني، در مناطق مختلف، ويژگي موسيقايي داشتند و داراي نمادهـا   نمايش

اين سازها براساس ويژگي بومي هر منطقـه  . هاي دراماتيك بومي بودند و نشانه
  . كردند تغيير مي

هـاي آيينـي    هاي ديگـر نمـايش   از ويژگي» پذيري سازي و انعطاف بديهه«. 9
هـايي بـا    يل همين ويژگي بـود كـه نمـايش   شايد به دل. رفت ايراني به شمار مي

هاي بومي و بـا تغييراتـي در    مضامين يكسان در مناطق مختلف براساس ويژگي
  . شد فرم و محتوا برگزار مي

هـاي   هاي ديگري نيز بـراي آيـين   توان ويژگي علاوه بر موارد گفته شده، مي
صـنايع  «ز هـاي آيينـي، اسـتفاده ا    واره در اين نمـايش  :نمايشي نوروزي برشمرد

، نيـز يـا بـه صـورت     »كـلام «. متـداول بـود  » هـا  هـا و روايـت   ادبي، اشعار، نقل
گويي، يـا بـه صـورت گفتگـو ميـان دو يـا چنـد تـن برقـرار           خواني و تك تك
  . گرديد مي

ها نيز قابل اعتنا بودند و عـلاوه بـر وجـوه نمـادين      در اين نمايش» ها رنگ«
  . ندندنمايا وجوه فولكلوريك بومي را نيز بازمي

صـدا  . هاي آييني دانست واره هاي اين نمايش توان از ويژگي را نيز مي» صدا«
هـا بـه صـورت بـه      كه عنصري مستقل از كلام و موسيقي است، در اين نمايش

. هـا يـا هلهلـه و شـادماني بـود      ها، آويزهاي عروسك حركت در آوردن زنگوله
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سـت كـه در انتقـال پيـام     هايي دان توان از ديگر ويژگي و پويايي را مي» حركت«
  . ها، كه همان پيروزي نور و گرما بود تأثير زيادي داشت واره اين نمايش

كه منطبق بر شـرايط جغرافيـايي و   » لباس، ماسك و گريم«نحوه استفاده از 
ايـن  . هـاي ايرانـي اسـت    واره هاي ديگر برخي نمـايش  فرهنگي است از ويژگي

 ـ  مسـتند بـراي دوره   هاي مختلف نمايشي به صورت دقيق و جنبه ي هـاي خاص
اي حاصـل فكـر و    گرفتند، بلكـه در هـر دوره و منطقـه    مورد استفاده قرار نمي

ي هـا، جزئيـات را جـد    ايـن انديشـه  . ابتكار مردمـان آن دوره و منطقـه بودنـد   
  .پردازي نيز نداشتند گرفتند و تظاهري به واقع نمي

  »گردي كوسه«واره  نمايش

. نـام داشـت  » گـردي  كوسه«يا » برنشستن كوسه«ان، تي ايريكي از مراسم سنّ
نقـش  . تـوان يافـت   واره را در دوران ساساني يا پيش از آن مي ريشه اين نمايش

اصــلي ايــن نمــايش بــر 
ــه   ــود ك ــردي ب ــده ف عه

. شـد  ناميده مـي » كوسه«
مشـتق از  » كوسـه «كلمه 
و آن نيز، » گوسان«كلمه 

برگرفتـــــه از كلمـــــة 
مگوشَــك اســت كــه در 

دربارة گوسانان، فردوسي به شـيوه شـاعران   . است» مغ«ي همان واژه زبان فارس
» برنشـين  كوسـه «آيين راه افتادن » الباقيهآثار«بيروني نيز در . اشاراتي داشته است
ناميدند، به سبب به حساب نياوردن كبيسـه   مي» بهار جشن«را كه كيانيان آن را 

آور در اين روز  وسه و خندهمردي ك« :نويسد داند و مي شماري قديم، مي در گاه
ت منحصر به مردم فارس است و چون اين روز به برخري سوار شود و اين سنّ
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هايي بر خـود پيچيـده و    علّت اهمال كبيسه، اشتداد سرماست، اين كوسه پارچه
تـن  . پوشد تا براي شناخته شدن از جمع مردم علامتي باشـد  هاي كهنه مي جامه

وي سرما را بگيرد، چرب كرده، سپس بـادبيزني  هايي كه جل خويش را با روغن
خندنـد و بـر او آب    زنـد و مـردم بـه او مـي     گيرد و خود را باد مي به دست مي

كننـد و او از اعيـان و اشـراف     پاشند و برف و يخ بـه سـوي او پرتـاب مـي     مي
كند و در عصر ما ايـن رسـم در شـيراز و برخـي ديگـر از       عطايايي دريافت مي
ول اسـت و او بـراي ايـن كـار بـاجي هـم بـه حكومـت         شهرهاي فارس معم ـ

  )36: 1381بلوكباشي، (» .پردازد مي

  1واره كوسه در مناطق مختلف اجراي نمايش

واره در مناطق مختلف از حدود شصت روز تـا ده روز پـيش از    اين نمايش
پوش سـوار بـر الاغ يـا پيـاده وارد      معمولاً پيرمردي ژنده. شد آغاز بهار اجرا مي

جواني نيز . كرد دار بر تن مي او كلاهي چندتكه بر سر و بالاپوشي وصله .شد مي
برنشـين بـا بـادبزن     كوسه. كرد با گريم در لباس همسر پيرمرد او را همراهي مي

داد و از  خود و با پايكوبي و ساز زدن، مژده رفتن زمستان و آمـدن بهـار را مـي   
آوايـي نمايشـگر و    هـم پـايكوبي، آواز، موسـيقي و   . گرفـت  مردم مژدگاني مـي 

ايـن  ) 17: 1388سـراجي،  .(تماشاگر بخش جداناشدني اين آيين نمايشـي بـود  
  . واره در طول زمان و در مناطق مختلف فرم و محتواي متفاوتي پيدا كرد نمايش

اي جـوان بـراي شـادي مـردم و      هعـد  ،شـد  كـه عيـد نزديـك مـي     هنگامي
روز بـه عيـد مانـده كوسـه     از بيسـت   ،باخبرساختن آنها از نزديك شدن نوروز

هـا   اين دسته، نمايش خـود را شـب   .رفتند ها مي كردند و به در خانه درست مي

                                                      
» نشسـتن بر كوسـه «اي آنچه بـه عنـوان نمـايش    در اين بخش شايد با محتوهاي ذكر شده  واره نمايش. 1

» نمايش كوسه«ها با عنوان  واره بود، تفاوت داشته باشد، اما چون در فرهنگ مردم همه اين نمايش آمده
  )پژوهشگر. (اند اند، در اين عنوان آمده ذكر شده
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 ـآ ها نزديك عيد كوسه مي كردند و مردم هم كه خبر داشتند شب اجرا مي در  ،دي
آمدن كوسـه   ؛ چرا كهشان شود گذشتند تا كوسه وارد خانه هايشان را بازمي خانه

بـراي درسـت كـردن    . دانسـتند  در خانه مبارك مـي  »پيك نوروزي«را به عنوان 
شدند و يك نفر را از ميـان   اي پسر جوان، دور هم جمع مي كوسه هر سال عده

ك دسـت كـت و   ، يبراي آرايش كوسه. دكردن خود به عنوان كوسه انتخاب مي
بسـتند   كردند، يك طناب دور كمر و پاي شلوارش مي تن او ميبر شلوار گشاد 

و  كردنـد  پـايش مـي   به يك جفت گيوهبه آن وصل بود، سپس  چند زنگوله كه
. مانـد  هـايش بيـرون مـي    زدند كه فقـط چشـم   يك ماسك هم به صورت او مي
ايـن  . شـد  اش باعـث خنـده مـي    كردند كه قيافه خلاصه طوري او را درست مي

  . كردند ه را انتخاب ميگروه براي اجراي نمايش هر شب يك محلّ
 با تاريـك شـدن  شد و  ر روز غروب كوسه آماده ميهآباد ساوه نيز  در غرق

افتادنـد   به راه مـي  ،شان يك چوب بلند بود گروه كه در دست همه، اعضاي هوا
صـدا بيشـتر مربـوط بـه     . ندكرد حضور خود را اعلام ميو با سر و صداي زياد 

 ،خـورد  تكـان مـي  شد و زماني كـه   ه ميستبكوسه  پاي كه دوربود هايي  زنگوله
در  شـدند،  مـي وارد ه ك خانه هره به گرواين . خاست ميي از آنها بربلندي صدا

نـد و خودشـان پشـت در    ختاندا اق ميتكوسه را داخل او ند ردك اق را باز ميتا
نـد و شـعر   يدكوب محكـم بـه زمـين مـي    ، ندشتدست داه هايي كه ب چوببا اق تا

  .نددخوان مي
آورد و دو  اش را از پـاي در مـي   پس از پايان شعرخواني، كوسه، لنگه گيـوه 

خانه مقداري پول يـا شـيريني بـه     آنگاه صاحب. شد سه مرتبه دولا و راست مي
بـه ايـن   . رفتنـد  گروه پس از پايان نمايش، به خانـه ديگـري مـي   . داد كوسه مي

اي آبـادي را دور  ه ترتيب كوسه و گروهش دو سه روز مانده به عيد تمام خانه
زدند و در نهايت تمام چيزهايي را كه جمـع كـرده بودنـد، ميـان خودشـان       مي
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آرايش كوسه و سپس اجراي مراسم در نزديكـي عيـد نـوروز    . كردند تقسيم مي
  )1355قديري، ساوه، . (كرد شور و شادي بسياري در روستا برپا مي

كردنـد كـه آن را    مـي  در اروميه، هفتاد روز به عيد مانده نوعي نمايش اجرا
اين گروه، چهار نفره . گفتند يعني كوسه عروس مي) kusa galin(» كوسه گلين«

زد و دو نفـر ديگـر لبـاس عـروس و      بودند كه يكي طبل و ديگـري سـرنا مـي   
گشـتند و   هاي شـهر و روسـتاهاي اطـراف مـي     پوشيدند و در كوچه دامادي مي

كشـيد و شصـت روز    ز طـول مـي  واره ده رو اين نمايش. كردند نمايش اجرا مي
سـفيدان منطقـه، ايـن نمـايش بـراي       بنا به گفته ريش. شد مانده به عيد تمام مي

. گرديـد  هـا برگـزار مـي    رو بايد روي بـرف   شد و از اين رسيدن نوروز اجرا مي
پوشيد، عبـارت بـود    مي) كرد نقش او را يك مرد ايفا مي(هايي كه عروس  لباس

ناميدنـد و گشـادتر از    مـي ) mâdam(ه آن را مـادم  از يك شلوار سياه كه پارچ ـ
گفتند و روي آن هـم   مي) dârtumân(تومان ي امروزي بود و به آن دارشلوارها

يك پيـراهن  . پوشيدند مي يك دامن خيلي كوتاه پرچين  كه از پارچه گلدار بود
آرايش . كردند سر مي اي هم بر شده دوزي سرخ هم بر تن و روسري قرمز پولك

را بـه شـكل   ) مادم(عروس هم اين گونه بود كه دو تكه از پارچه سياه صورت 
كردنـد و روي آن بـه طـرف بـالا يـك رديـف مـژه         تر درست مـي  ا پهنابرو ام

. چسـباندند  مـي ) سـريش (دوختند و روي ابروان خود بـا چسـب    رنگارنگ مي
ه كوسه هم يك شلوار سياه و يك پيراهن كه كمي از زانو بالاتر بود و يك كـلا 

كرد و  از پشم گوسفند، ريش و سبيل درست مي. گذاشت بلند از نمد به سر مي
. گرفـت  چسباند و يك چوب كلفت شبيه چمـاق بـه دسـت مـي     به صورت مي

صـداي طبـل و   . افتادنـد  شدند و به راه مي بدين ترتيب هر چهار نفر حاضر مي
 ـ پيچيد، مردم بيرون مي ها مي سرنا كه در كوچه هايشـان   ه خانـه آمدند و آنها را ب

كردند و به پـايكوبي   آنها در حياط صاحبخانه نمايش اجرا مي. كردند دعوت مي
زد كه مـثلاً   افتاد و دست و پا مي ها مي بر روي برف) كوسه(داماد . پرداختند مي
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را  هـايي  گشت و با آهنگ مخصوص تصنيف ميرد و عروس گرد او مي دارد مي
  .كردند ميها او را همراهي  خواند و ساززن مي

بسـاط خـود را جمـع     ،پس از پـايكوبي و شـاد كـردن افـراد خانـه، گـروه      
آنها هميشه يك گوني به همـراه داشـتند تـا    . رفت كردند و به خانه ديگر مي مي

ــدم و  ــد آرد، گن ــردم مــي... اقلامــي مانن ــه از م ــد را ك ــد، در آن بگذارن . گرفتن
  )1350زاده، اروميه،  يوسف(

بويژه . هاي متداول و محبوب مردم قزوين نيز بود شواره از نماي اين نمايش
در قزوين اين گروه نمايشي عبارت بودنـد  . كودكان آن را بسيار دوست داشتند

شد و  آورد و ديگري كه مثل ديو مي از مردي كه خود را به شكل عروس درمي
مردم براي مباركي سـال جديـد بـه آنهـا پـول يـا       . داد حركات جالبي انجام مي

  )1355گمركچي، قزوين، . (دادند مي شيريني
آوردند كه به  ميلات نوروزي نمايشي را به اجرا درآباد، در تعطياهالي ضياء

ايـن نمـايش را تعـداد محـدودي از افـراد      . معروف بود) kusâ(» كوسا«نمايش 
تعداد هنرمندان اين نمايش سه نفر بود؛ يك نفر در نقش كوسا، . كردند اجرا مي

چرخيـد و   م به اتفـاق كوسـا و زنـش مـي    زن كوسا و نفر سويك نفر در نقش 
خواند و يك خورجين بر دوش داشت تا هـداياي مـردم را    ي ميشعرهاي محلّ
  .در آن بگذارد

انـدازي از   پوشيد؛ يعني يك شلوار گشاد و دوش كوسا، لباس مخصوص مي
كوسـه يـك   . گفتنـد  مـي ) kapanag(پشم گوسفند كه در اصطلاح محلي كپنگ 

. آمـد  بست كه به شكل تاج درمي ه به همراه جاروي نازكي به سر خود ميپارچ
كـوب از آن آويـزان    بسـت و يـك گوشـت    او كمربندي هم به دور كمرش مـي 

هـاي مـردم    گشـتند و در خانـه   هـا مـي   ها و خيابـان  اين گروه در كوچه. كرد مي
  .كرد رفتند و خواننده شروع به خواندن مي مي
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كـرد، كوسـه بـه طـرف طويلـه       ها را تمـام مـي  پس از آنكه خواننـده شـعر  
گفـت مگـر    كوبيـد و مـي   دستي به در طويله مـي  رفت و با چوب گوسفندان مي

  . خورند، به هوش باشيد كه بهار آمده است اند كه تكان نمي گوسفندها مرده
هـايي   رساند، معمولاً صاحبخانه خوراكي وقتي گروه، نمايشي را به پايان مي

كره، پنير، كشمش و مانند آنها بـه عنـوان دسـتمزد بـه آنهـا       مانند شيره، روغن،
داد  انداخت و خواننده گريه سر مـي  گاهي كوسه خودش را به زمين مي. داد مي

آن موقـع، صـاحبخانه   » واي كوسـه مـرده  «زد كـه   و به سر و صورت خود مـي 
داد و او را  بوسيد و مقداري پول بـه او مـي   آمد و سر و صورت كوسه را مي مي

  .كرد ز زمين بلند ميا
آمـد،   آباد براي كوسه احترام زيادي قائل بودند و هنگامي كه مـي  مردم ضياء

رفتنـد و يـك كارنـاوال     افتادند و از اين خانه به آن خانه مي پشت سر او راه مي
  .افتاد در محلهّ به راه مي
  :خواند خواست از منزل كسي خارج شود، اين شعر را مي كوسه وقتي مي

، صـاحبخانه كلـي چيزهـاي    هـاي مختلـف   تصـنيف پس از خواندن  معمولاً
  )1356آبادي، همدان،  عاصم. (كرد كوسه و گروهش هديه ميخوردني به 

بـه ايـن شـكل برگـزار     » گلـين  كوسـا «واره  در برخي مناطق زنجان، نمايش
كشيد و پـول و   شد كه چوپانان هنگامي كه فصل زمستان و سرما به داراز مي مي

رسيد، بـراي تـأمين نيازهـاي خـود، دسـت بـه        اني آنها به اتمام ميآذوقه زمست
در زبـان  » كوسه«در زبان آذري و » كوسا«. زدند مي» گلين كوسا«اجراي مراسم 

هاي ديگر صورتش مو  شد كه جز در چانه، در قسمت فارسي به مردي گفته مي
ه اجـرا  به باور مردم منطقه چون اين مراسم، از سوي مـردي كوس ـ . نروييده بود

  . شد، اين نام را بر آن نهاده بودند مي
 ـ 30، 40، 50واره، معمولاً  براي اين نمايش روز مانـده بـه عيـد     18ي يا حتّ

شدند و پرتقال يـا   نوروز، چوپانان برخي از روستاهاي زنجان دور هم جمع مي
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) kusâ pâyi(» كوسا پـايي «كردند كه به آن در اصطلاح محلّي  انار خريداري مي
ها را بين مردم توزيع  شدند كه اين ميوه بعد چند نفر از آنان مأمور مي. گفتند مي

ها بشارتي بر آمدن كوسه و يارانش و فرا رسـيدن فصـل بهـار و     اين ميوه. كنند
رسيد و  ها، زمان اجراي مراسم فرا مي دو سه روز پس از توزيع ميوه. نوروز بود

  .شدند يكوبي وارد روستا ميگروه كوسا از خارج روستا با شادي و پا
اين گروه از چهـار شخصـيت و در برخـي منـاطق اسـتان زنجـان، از پـنج        

  : ها عبارت بودند از اين شخصيت. شد شخصيت اصلي تشكيل مي
  كوسا . 1
  )گفتند كه به او صنم يا عروس مي) (galin(گلين . 2
  )ساز زن) (do?ul čâlân(دؤل چالان  .3
  )ره كشتوب) (torbâči(تورباچي. 4
  ) كوسه سياه)(qârâ kusâ(كوسا  قارا. 5

شـد و در   ديده نمي» گلين كوسا«كوسا در گروه  در تمام مناطق زنجان، قارا
) âq kusâ( »آق كوسـا «برخي مناطق مثل خرمدره، شخصـيت ديگـري بـه نـام     

واره حضـور داشـت كـه نمـادي از روشـنايي و       در ايـن نمـايش  ) كوسه سفيد(
كردنـد   اجرا مـي » آق كوسا و قره كوسا«اين مراسم را نيز با نام البتهّ . پويايي بود

  .كه شكل ديگري از مراسم كوساگلين بود
يـك  » آق كوسـا «: چنـين بـود  » صـنم «و » قره كوسا«، »آق كوسا«نوع لباس 

پوشيد و پاچـه شـلوار را در    مي شلوار خيلي گشاد و يك جفت جوراب پشمي 
يـك جفـت   . بست محكم روي آن مي كرد و ريسمان نازكي را جوراب فرو مي

كهنه، روي پيراهن بلندي كه به ) kapenak(كرد و يك كپنك  چارق را به پا مي
بسـت و يـك    پوشيد و يك كمربند پهن روي آن به دور كمر مي تن داشت، مي

  »كوســا بــوركي«كــلاه كــه از پوســت بــز ســفيد درســت شــده بــود و بــه آن  
 )kusâ borki (شـت و يـك چمـاق بـزرگ بـه دسـت       گذا گفتند، به سر مي مي
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كـرد كـه در تمـام     گرفت و سه تا زنگ شتر هم از كمربند خود آويـزان مـي   مي
از موي اسب يا پشم هـم  . كرد مدت بازي و راه رفتن و تكان خوردن، صدا مي

  . گذاشت مي  يك سبيل كلفت
پوشيد، ولي كلاهش تفاوت زيادي  لباس مي» كوسا  آق«هم مثل » كوسا قارا«

زيرا كلاهش از پوست بز سياه درست شده و طوري بـود كـه روي آن    داشت؛
گذاشـت، تمـام سـر و     سه تا سوراخ وجود داشت و وقتي كلاه را بـه سـر مـي   

ماند و فقط از دو سوراخي كه مقابل چشـمانش   صورت و گردنش زير كلاه مي
ديد و با سوراخ سوم كه مقابل دهانش قـرار داشـت، حـرف     تعبيه شده بود، مي

بـراي او يـك   . كـرد  يا عروس را پسري نوجوان بـازي مـي  » صنم«نقش . زد مي
ايـن لبـاس عبـارت بـود از يـك      . پوشـاندند  دست لباس مرتّب و تميز بلند مي

رسـيد و يـك دسـتمال هـم بـه دور سـر صـنم         پيراهن بلند كه تا پشت پا مـي 
بـه  بستند و در برخي روستاها نيز براي اينكه شناخته نشود، يك روبند هـم   مي

  )156: 1379شيرازي،  انجوي. (زدند صورتش مي
هـاي خودشـان را آغـاز     پس از ورود به روسـتا، برنامـه  » گلين كوسا«گروه 

كوسا و صنم با نـواي موسـيقي دؤل چـالان، بـه شـادي و پـايكوبي       . كردند مي
پرداختند و با خواندن شعرهايي به آواز، پايان فصل زمستان و شروع فصـل   مي

هـا، بيهـوده و    هـا و پـايكوبي   اين شـادي . دادند وروز را نويد ميبهار و رسيدن ن
ا بـود، يعنـي بـراي مـدد     ه ـ تفنّني نبود، بلكه محصور در راز و رمزها و استعاره

رساندن به مردم براي مقابله با سرما، همه تـوان و انـرژي مـردم و طبيعـت بـه      
  .شد كمك طلبيده مي

هـا بـه داخـل خانـه      خانـه با كسـب اجـازه از صـاحبان    » گلين كوسا«گروه 
شـد كـه در را بـه روي آنـان بـاز       اي پيدا مـي  كمتر خانواده. رفتند روستاييان مي

نكند؛ چون راه ندادن اين گروه به خانه را ناخجسته و نامبـارك و آمدنشـان را   
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گروه پس از ورود به خانـه، اقـدام بـه پـايكوبي،     . دانستند مايه خير و بركت مي
  .كردند ي ميكار آوازخواني و شيرين

كردنـد، گـاهي    نقـش ايفـا مـي   » كوسا قارا«و » كوسا  آق«هايي كه  در نمايش
  . انجاميد مي» كوسا قارا«گرفت كه در نهايت به شكست  جدالي بين آن دو درمي

  هاي نمايشي كوسه جنبه

  بازيگر. 1

نقش اصلي به عهده كوسـه  . شد واره به صورت گروهي اجرا مي اين نمايش
بود  مند مي پراني بهره واره، كوسه بايد از حاضرجوابي و نكته مايشن ندر اي. بود

هاي خـود در مقابـل جوانـان تماشـاگر،      گويي تا بتواند در طول نمايش با بداهه
بازيگران ديگـر در  . صحنه را به دست بگيرد و باعث خنداندن تماشاگران شود

كـش   زن، توبره لاين بازيگران عبارت از ده. هاي مختلف، متفاوت بودند نمايش
زن، ديو، محافظ،  در برخي مناطق علاوه بر اين بازيگران؛ طبل. و عروس بودند

  . كردند اد، سرباز و مرد گل به دست نيز ايفاي نقش ميجلّ
آنهـا بـه در   . داد حضور اين بازيگران نويد يك نمايش را به تماشاگران مـي 

ادي را در روسـتاها و  ح و ش ـرفتند و با ايفاي نقششـان فضـاي مفـرّ    ها مي خانه
دانسـتند و حضورشـان را    قدم مـي  مردم، آنها را خوش. كردند جاد ميها اي محله

  . كردند گرمابخش روزهاي سرد زمستان تعبير مي
» صـنم «و » قره كوسا«، »آق كوسا«واره مشابه در زنجان، بازيگران  در نمايش

چـالان  ل ؤگلـين، د در برخي روستاهاي اين منطقه علاوه بر كوسه، . نام داشتند
نقـش ايـن   . كردنـد  هـم ايفـاي نقـش مـي    ) كـش  تـوبره (و تورباچي ) ساز زن(

هاي برشـمرده نداشـت، تنهـا تفـاوت در      ها، چندان تفاوتي با ويژگي تشخصي
  . كرد اي بود كه تفاوت در ارائه نقش را ايجاد مي هاي دراماتيك منطقه ويژگي
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  ماسك، گريم و لباس. 2

او . شـد  جوانان روستا يك نفر به عنوان كوسـه انتخـاب مـي   معمولاً از ميان 
كـرد و يـك طنـاب دور كمـر و پـاي       يك دست كت و شلوار گشاد به تن مـي 

كـرد   بعد روي طناب كمر و مچ پايش چند زنگوله وصل مي. بست شلوارش مي
كيسه يا گـوني بـه شـكل ماسـك بـه صـورت       . كرد و يك جفت گيوه به پا مي

در ) 1355قديري، سـاوه،  . (شد هايش معلوم مي ط چشمزد، به طوري كه فق مي
كرد، لباس عروس عبـارت بـود    مناطقي كه عروس هم همراه كوسه حركت مي

 روي آن هم يك پيراهن. از يك شلوار سياه و گشاد با دامن پرچين به روي آن
  .كرد شده به سر مي دوزي پوشيد و روسري قرمز پولك سرخ مي

كردند؛ به اين ترتيـب   گروه بود، او را گريم ميدر مناطقي كه عروس همراه 
كردنـد و روي آن بـه    كه دو تكه پارچه سياه را به شكل ابروي پهن درست مي

دوختند و آن را روي ابروان بـا سـريش    طرف بالا يك رديف مژه رنگارنگ مي
كردنـد   براي كوسه هم از پشم گوسفند، ريش و سبيل درست مي. چسباندند مي

  .چسباندند يو روي صورتش م
در عليشار ساوه، لباس كوسه عبارت بود از يك جفت چاروق، كت، شلوار 

هاي مختلف هم از لباسـش   زنگوله. شد و كلاهش كه به وسيله بوته درست مي
از صـورتك پوسـتي   » كوسـه ناقالـه  «در اراك و در نمـايش  . كردنـد  آويزان مي
چسـباندند و   عي مـي كردند و در حيدره همدان، ابرو و ريش مصـنو  استفاده مي

كردند و دو شاخ از جنس چوب جـارو روي   يك بيني از جنس نمد درست مي
گذاشت كـه دم آن نـيم    در ملاير، كوسه، كلاه بوقي به سر مي. دادند سر قرار مي

  . كرد متر بود و زنگي هم به نوك آن آويزان مي
گذاشـت و دور آن   ، كوسه كلاهي نمـدي بـه سـر مـي    ]همدان[در شورين 

م در وسط كلاه، د. داد بست و دو شاخ از جارو روي سرش قرار مي تمال ميدس
  . كردند روباه وصل مي
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» آق كوسا و قره كوسا«واره به نام  در برخي مناطق استان زنجان اين نمايش
يك شلوار خيلي گشـاد و يـك جفـت جـوراب     » آق كوسا«لباس . شد اجرا مي

كـرد و ريسـمان نـازكي را     و مـي پشمي بود كه پاچه شلوارش را در جوراب فر
اي  انداز كهنـه  كرد و دوش يك جفت چاروق به پا مي. بست محكم روي آن مي

بست و يك كلاه  انداخت و كمربند پهن به دور كمر مي روي پيراهن بلندش مي
گرفـت و   يك چماق بزرگ به دست مـي . گذاشت از پوست بز سفيد به سر مي

كرد كه در طول اجراي نمايش، افكـت   يسه زنگ شتر از كمربند خود آويزان م
شد، به ايـن شـكل كـه از     گريم مي» آق كوسا«صورت . شد صحنه محسوب مي

  . گذاشتند موي اسب يا پشم يك سبيل كلفت برايش مي
بود و فقط كلاه او از پوست بز سياه بود » آق كوسا«شبيه » قارا كوسا«لباس 

كردنـد كـه مقابـل     آن تعبيـه مـي  سه حفره هم در . آمد و كلاه تا گردن پايين مي
كـرد و   نقش عروس را بازي مـي » صنم«در اين مراسم، . ها و دهانش بود چشمه

بست و گـاهي در   پوشيد و يك دستمال هم به دور سر خود مي لباس بلندي مي
در ضـياءآباد، كوسـه   . زد تـا شـناخته نشـود    برخي مناطق روبنده به صورت مي

  . كرد شتكوب هم از كمربندش آويزان ميعلاوه بر لباس مخصوص و كلاه، گو
، شخصيت كوسـه، صـورتك بـز بـه صـورت      »كوسا اويون«واره  در نمايش

گذاشت كه اگر رنگ كلاه سفيد بـود،   زد يا كلاهي از پوست بز بر سرش مي مي
  . گفتند مي» كوسا قرا«و اگر سياه بود » آق كوسا«

  گفتاشنود. 3

 ـ» كوسه«واره  در نمايش هـاي كوسـه در    ر جـوابي ر حاض ـاساس گفتاشنود ب
به همين دليل، فردي كه نقـش  . هاي جوانان روستا استوار بود»پراني تكهّ«مقابل 

بيـاني برخـوردار    ، بايد از ويژگـي حاضـرجوابي و خـوش   كرد كوسه را ايفا مي
  و » كوسـه گلـين  «واره ماننـد نمـايش    هاي ديگـر ايـن نمـايش    در شكل. بود مي
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نجـان، نـوعي گفـت و شـنود ميـان دو شخصـيت       در ز» آق كوسا و قارا كوسا«
آميـز،   ايـن گفتـا شـنود جـدل    . انجاميـد  ع مـي شد كـه گـاهي بـه نـزا     برقرار مي

  . كننده نزاع هميشگي ميان نور و ظلمت و روشنايي و تاريكي بود تداعي

  ابزار صحنه. 4

واره كوسه متعدد و مختلف هستند و  اي براي اجراي نمايش ابزارهاي صحنه
تي و اما، معمـولاً در شـكل سـنّ   . وع نمايش در مناطق مختلف دارندبستگي به ن

كـلاغ سـياه، بـادبزن، دهـل و     : شد كلاسيك اين نمايش از اقلام زير استفاده مي
اغلـب  . رفـت  در ساوه چـوب بلنـد نيـز از ابـزار صـحنه بـه شـمار مـي        . كيسه

و گرفتند و با ايجاد سـر   هاي گروه نمايشي، چوب بلندي به دست مي شخصيت
اين اعلام حضـور، در واقـع، نقطـه آغـاز     . كردند صدا، حضور خود را اعلام مي

كيسه، توبره، خـورجين  . آمد نمايش نيز بود و نوعي افكت صحنه به حساب مي
اي  شد و وسـيله  هاي نوروزي ديده مي و در برخي مناطق كوزه در اغلب نمايش

ت، تخم مرغ و گـاهي  آوري هداياي مردم از قبيل گندم، برنج، حبوبا براي جمع
  . رفت شمارمي شيره به

  صحنه. 5

صـحنه ثابـت نداشـتند و ايـن     » كوسـه «هـاي مربـوط بـه     واره انواع نمـايش 
شـكل نمـايش   . شد ها، روستاها و حياط منازل اجرا مي واره هم در محلهّ نمايش

  . ك و به صورت كارناوالي بودها متحرّ هم در كوچه

  زمان. 6

در مناطق مختلف، متفاوت بـود و بسـتگي   » كوسه«واره  زمان اجراي نمايش
اما معمولاً در اشعار به عدد پنجـاه  . به شرايط آب و هوايي نقاط مختلف داشت
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اين عدد، به علاوه تأكيد بر يك ماه مانده بـه ايـام عيـد    . اشاره بسيار شده است
ته الب. دهد گردي را نشان مي نوروز در برخي اسناد، زمان برگزاري نمايش كوسه

ام نـوروز  در برخي اسناد هم آمده بود كه اجراي نمايش شصت روز مانده به اي
  . شد تمام مي

  موسيقي. 7

ــايش  ــن نم ــيقي در اي ــايش موس ــون نم ــه   واره واره همچ ــين جنب ــاي پيش ه
 ـ   فولكلوريك داشت و نـواختن سـاز از سـوي سـاززن     ر شـخص و  هـا بـر تبح

  . نوازي استوار بود هبداه

  بندي جمع

هـا دارنـد و    همواره پيوند نزديكي با زندگي اجتماعي و آيـين  سنن نمايشي
. شـوند  هاي گونـاگون محسـوب مـي    ترين عناصر فرهنگ جزء پوياترين و قوي

هـا،   ها، زبـان، رفتارهـا، معيارهـاي اخلاقـي، سـليقه      اي از آيين ها گنجينه نمايش
صـوري  تشـابه  . انـد  ها و باورهاي ديني هر منطقه را در خود جـاي داده  انديشه

ها و اعياد عمومي نيـز   نمايش با حيات اجتماعي و آداب و مناسك از قبيل آيين
هاي اين آيين و نگاه جامع و كامل  استفاده از همه جنبه. كند ي ايفا مينقش مهم
اي كـه   تواند شادي، نشاط، اميـد، پويـايي و سـرزندگي را بـه جامعـه      به آن مي

  .   ند، نويد دهدخسته و مضطرب از آينده در حال حركت هست
نوروز، اين عيـد باسـتاني و كهـن، هـويتي ملّـي دارد و افـراد بـا باورهـاي         

ايـن آيـين باسـتاني، از    . رسـاند  مختلف را در اين منظومه به يگانگي هويتي مي
هـاي   دهنـده نمـايش   هاي مايـه  هايي است كه اجراي آن از سرچشمه جمله آيين

هـاي منحصـر بـه فـرد فرهنگـي،       ژههـا و كـاروي   اين آيين ويژگي. مردمي است
همبستگي ملّي، ايجاد هويت، برقراري پيوند با تاريخ، . اجتماعي و نمايشي دارد
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 ـ   ا اسطوره و تمدن، نويدبخش و برانگيزاننده شادي و نشاط در جامعـه اسـت ام
  . هاي نمايشي خود را ارائه نمايد هنوز نتوانسته ويژگي

نشـان داده   نوروزي هاي واره از نمايشهاي نمايشي يكي  در اين مقاله، جنبه
تواند ميان ايـن   هاي آييني نوروز مي واره كه استفاده از ساختار و محتواي نمايش

پلي ارتباطي برقرار كنـد و  ) اي هاي رسانه قالب(هاي جديد  شيوه نمايشي و فرم
هاي مناسبتي را افزايش دهد و به صورت زباني نو و  هاي بصري برنامه جذابيت

  .  ني درآيدجها
هايي در فرم تصويري خـود توانـايي القـاي پيـام را از طريـق       چنين نمايش

هاي مختلفي را به زيباترين شكل به  توانند روايت تصوير و موسيقي دارند و مي
در هنر نمايشي به هنگام نمايش هر تصوير، عناصـر بـا مفـاهيم    . تصوير بكشند
د بصري و جذاّب آنها تا اين ح ـاين روست كه ساختار  شوند و از جايگزين مي

هـدف هنـر امـروز،    . عاطفي و حسي دارنـد  ت تأثيرگذاري و القاكنندگيخاصي
هـاي نمايشـي ايـن     آيـين . عينيت بخشيدن و مادي كردن مفـاهيم ذهنـي اسـت   

هاي رسـانه ملّـي قـرار     كنندگان برنامه فرصت را در اختيار توليدكنندگان و تهيه
علاوه بر اجراي . اهداف را در همه جوانب پوشش دهنددهند تا بتوانند اين  مي

. تـوان توليـد كـرد    ابي نيز از اين آيـين مـي  هاي جذّ نمايش تلويزيوني، انيميشن
هـاي   توان در برنامه ها نيز مي ها و ملودي اين نمايش همچنين از اشعار، تصنيف

  .برداري كرد مختلف راديويي و تلويزيوني بهره
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